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ای زیبا  در روستایی  کلبه ردختر و پسرش د ککشاورز با همسرش و ی کی خیلی خیلی دور یهازمان رد

دوقلو بودند و اصلا شبیه یا ساشا و ما ساشا و اسم دخترش مایا بود. کشاورزاسم پسر .دکردن یزندگی م سرسبز

سبز  ییها و چشم بور ییموهاساشا . اما داشت وچشم های قهوه ای  قهوه ای یی به رنگمایا  موها .دهم نبودن

  این خانواده خیلی خوشبخت وخیلی مهربون بودند. .داشت
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اونا همیشه به هم . درابطه خوبی با هم داشتن  ساشا و مایا  

. دبه پدر و مادرشون هم کمک می کردن. دکمک می کردن

. داشتند یخوبرابطه مامان آنا و بابا یاشا هم خیلی با هم 

ا یه مرغدونی بزرگ با کلی جوجه و خروس و مرغ هاون

می  هدون مرغ و خروس و جوجه ها بچه ها برای . دداشتن

 . دو ازشون مراقبت می کردن دریختن

 

 

 

. اهل روستا میشناختند ، ین خانواده خوب و مهربون روا

هر کسی که وضع خوبی . می کردنداونا به همه کمک 

هر کسی میخواست . کرد نداشت بابا یاشا بهش کمک می

خونه ای بسازه یا کاری کنه که نیاز به کمک داشته باشه 

بابا یاشا همه کار بلد . کرد بابا یاشا اونجا بود و کمک می

مامان آنا هم . کشاورزی، آهنگری ، بنایی ،نقاشی. بود

 کمک آبادی تو همه به که بود قلبی خوش و  زن مهربون

و  .دداشتن دوست خیلی رو خانواده این همه و. کرد می

 . دداشتن زیادی دوستانبرای همین خانواده بابا یاشا 
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و تب کردند  شد بد ساشا و مایا حال در یک شب زمستونی

 شماره به نفسشون و رفت بالابه سرعت  تبشونو متاسفانه 

و سعی می . بالای سرشون بودمامان آنا  تا صبح . ادافت

 . تبشون رو پایین بیاره کرد

 

 

 

 

 

که متوجه شد تب بچه ها به هیچ عنوان پایین بابا یاشا  

. شد و تصمیم گرفت بره شهر دکتر بیاره ننمیاد نگرا

و برف گیر کرده تاونشب برف زیادی اومده بود و بابا یاشا 

که حالشون  ا یبود و نتونست به موقع دکتر بیاره  ساشا و ما

سحر  دیگه نفس نکشیدند و برای خیلی بد بود وقت 

  . همیشه از دنیا رفتند
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و مامان آنا و بابا یاشا رو تنها گذاشتند و از اون به بعد 

 . زندگیشون در غم و غصه فرورفت

 

 

 

 

 

 

دلشون برای . خوردند مامان آنا و بابا یاشا خیلی غصه می

اهالی . کرد تابی می مامان آنا خیلی بی. شد بچه ها تنگ می

و از اینکه جای بچه ها رو  دومدنا دنشون مییروستا به د

 دکردن و سعی میخیلی ناراحت می شدند  خالی می دیدند

ماه گذشته بود و توی  6.مامان آنا و بابا یاشا رو دلداری بدند

کم کم ، دروستا خشکسالی شد و کشاورزا در آمدی نداشتن

مردم روستا فقیر شدند و وضع مالی اکثر مردم روستا خوب 

.نبود


